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تازه های شبکه 
نمایش خانگی

تجربه  نخســتین  «ویلایی هــا»  
کارگردانی فیلم بلنــد منیر قیدی و 
به تازگی  تهیه کنندگی سعید ملکان 
در شــبکه نمایــش خانگی عرضه 
شــده اســت.  فیلمــی کــه قصه 
و  ســپاه  فرماندهان  خانواده هــای 
ارتــش در ســال ۱۳۶۵ را روایــت 
می کند، عزیز زن ۵۰ســاله ای است 
که همراه نوه هایش وارد مجموعه 
ویلایی ها می شود. الیاس نیز راننده 
بســیجی اســت که هر وقــت وارد 
مجموعه می شــود همه نگران این 
می شوند که شاید خبر شهادت یکی 
از فرماندهان را بدهد. پس از مدتی 
سیما که عروس عزیز است از تهران 
می آید تا بچه های خود را به خارج 

از کشور ببرد. 
فیلم نامــه  از  بخشــی  ایــن 
در  توانســت  کــه  ویلایی هاســت 
سی وپنجمین جشــنواره فیلم فجر 
نظر مســاعد بســیاری از منتقدان و 
اهالی رســانه را به خود جلب کند 
و جوایزی به این فیلم تعلق گرفت. 
نامزدی در رشته های بهترین بازیگر 
نقش مکمــل زن، گیتی قاســمی، 
منیــر قیدی و ارســلان امیری برای 
نگارش فیلم نامه، ستار اورکی برای 
کرمیان  ایمان  موســیقی،  ســاخت 
برای ساخت جلوه های ویژه میدانی 
و مه لقا نافذ برای طراحی صحنه و 
لباس ازجملــه بخش هایی بود که 
این فیلم نامزد دریافت جایزه شد و 
ثریا قاسمی توانست سیمرغ بلورین 
جشنواره را به خود اختصاص دهد. 
بــرای  نیــز  قاســمی  محمــد 
جلوه هــای ویــژه بصری ســیمرغ 

ایــن بخش را دریافت کــرد. اما این 
فیلم حواشــی ای نیز در جشــنواره 
فیلم فجر داشــت؛ منیــر قیدی که 
برای نگارش این اثر سینمایی نامزد 
دریافت جایزه شــده بــود از رقابت 
در جشــنواره فجــر انصــراف داد. 
منیر قیــدی که به عنوان اســتعداد 
درخشان جشــنواره با ساخت فیلم 
نخستش توانست توجهات بسیاری 
را به ســاخته ســینمایی اش جلب 
کند، در بخشی از نامه جنجالی اش 
نوشــت: «حضور در هــر رقابتی و 
تــن دادن به قواعد داوری بخشــی 
مهم از روحیــه کمال طلبی و حتی 
جاه طلبی هر هنرمندی اســت. اما 
این حضــور هنگامی ارزش دارد که 
در مواجهه با حســادت و جهالت و 

بلاهت و حذف، قربانی نشود».
امــا این فیلم در اکــران عمومی 
توانســت نظر مخاطبانش را جلب 
کند، اما در زمان اکران نیز انتقادهای 
و  ســازندگان  ســوی  از  بســیاری 
بازیگران اثر و برخی از منتقدان مبنی 
بر پایــان زودهنگام فیلــم در اکران 
سینماها بازتاب های بسیاری داشت. 
طنــاز طباطبایی،  بازیگــر این فیلم 
ســینمایی، نیز در صفحه شــخصی 
خود به ایــن اتفاق واکنش نشــان 
داد. حال این فیلم پس از گذشــت 
چند ماه از اکرانش از سوی مؤسسه 
هنرهای تصویری ســوره در سراسر 
کشور در شــبکه نمایش خانگی در 
سینماست.  علاقه مندان  دســترس 
در این فیلم طنــاز طباطبایی نقش 
محوری داستان را ایفا کرده است و 
می توان او را در نقشی کاملا متفاوت 
پریناز  دید.  پیشــینش  تجربه های  از 
ایزدیار، آناهیتا افشــار، ثریا قاسمی، 
صابر ابر و علیرضا پریشــانی از دیگر 
بازیگران این فیلم سینمایی هستند. 

نگاه

مبانی نقد تئاتر فرامدرن(بخش دوم)

گفتیم  تئاتر فرامدرن با انکار الگوی خطی تئاتر داســتان محور و 
با حذف کشــمکش های دوقطبی و رابطه زیرمتنی یا بینامتنی میان 
واقعیت روزمره و رویدادهای صحنه، ســاختار پراکنده و چندلایه ای 
را عرضه می کند که با مجموعه شــرایط فرهنگی و گفتمانی دوران 
معاصر و تجربه های انســان امروز همخوانی بیشــتر و نزدیک تری 
دارد. منظــور من از تئاتر فرامدرن، نه تئاتر پســت مدرن،  آن دســته 
از تجربه های مدرن تئاتر امروز اســت که داســتان و روایت در آنها، 
بــه درجات مختلف، به حداقل ممکــن کاهش یافته و همه اجزای 
نمایش، ازجمله اشــخاص درگیر در آنها فاقــد هرگونه پیش زمینه 
روشــن اجتماعی یا فردی هستند و هیچ گونه اصراری هم در انتقال 
یک مفهوم یا معنای یگانه و مسلمی ندارند. این نوع آثار که در کشور 
ما در آغاز عمدتا متأثر از شــنیده ها و خوانده های پراکنده درباره آثار 
دیگران و مطالعه نه چندان دقیق کتب ترجمه شده درباره تجربیات 
تئاتــر معاصر جهان پدید آمدند، امروزه برای موجودیت خود دلایل 
زیباشــناختی، عاطفی و گفتمانی محکم تر و قابل دفاع تری یافته اند 
کــه بخش کوچکی از آن را می توان به تغییر ذائقه مخاطبان تئاتر- 
تحت تأثیر تجربیات پیش گفته – نســبت داد و بخش مهم تری از آن 
را هم می توان مولود گســترش دامنه ارتباطات جهانی و دسترسی 
وسیع تر و راحت تر مخاطبان به تجربیات دیگران و درنهایت، نتیجه 
واقعیت ها و پیچیدگی های زندگی انسان در جهان معاصر دانست؛ 

پیچیدگی هایی که هرگونه قطعیت را به چالش کشیده اند. 
در چنین شــرایطی یک منتقد کار خود را از کدام نقطه باید آغاز 
کند؟ ملاک ها و معیارهای او برای بررســی ارزش های این قبیل آثار 
کدام انــد؟ یک منتقد علاوه بر آنچــه  در بخش اول این مقاله گفته 
شــد، از چندین زاویه می تواند به ســاحت این آثــار نفوذ کرده و به 
بررســی میزان موفقیت آنها و بــه عبارت دیگر، به بررســی میزان 
اصالت آنها بپردازد که یکی از آنها می تواند بررســی میزان توانایی 
یا ناتوانی این آثار در فراهم کردن حداقل التذاذ زیبایی شناختی برای 
مخاطب باشــد. از دیگــر جنبه های قابل مطالعه این آثار، بررســی 
میزان توانایی یا ناتوانی آنها در جلب مشــارکت ذهنی تماشــاگر و 
انگیزش تخیل مخاطب و نیز بررســی نقشی است که ممکن است 
این آثار در آشــنایی زدایی و تغییر نحوه نگــرش مخاطب به جهان 
برای خود قائل شــده باشند. از آنجایی که هیچ عنصر صحنه ای جز 
با روشن شــدن نقش آن در کلیت بیان صحنه ای و نظام نشــانه ای 
کلی اثــر به معنــای موردنظر خود دســت پیدا نمی کنــد، یکی از 
مهم ترین ســنجه های منتقــدان برای ارزیابی آثار فرامدرن، کشــف 
منطق معناشناختی و زیبایی شناختی نشــانه های انتخابی و درجه 

هم پوشانی آنها در ساخت و پرداخت کلیت اثر خواهد بود. 
بنابرایــن گام چهــارم یک منتقــد در مواجهه با ایــن قبیل آثار، 
ســنجش میــزان موفقیت خالقــان آنهــا در فراهم کــردن امکان 
هم پوشــانی های ســاختاری میان نشــانه های به  کارگرفته شده در 
ســاختمان این گونه آثار اســت. به عبارت دیگر، منتقد از راه بررسی 
نظام نشــانه ای مســتقر در این آثار به مطالعــه رمزگان های خاص 
جــاری در هریک از آنها پرداخته و با بررســی میزان هم پوشــانی و 
هم زیســتی میان نشــانه ها و نوع و کیفیت تعامل آنهــا با یکدیگر، 
به ارزیابــی ارزش های واقعا موجود یا ادعایی ایــن آثار می پردازد. 
به زبان ســاده تر، هیچ انتخابی در ســاختار این گونه آثار نباید از سر 
بازیگوشی، دلبخواهانه و خلق الساعه صورت گرفته باشد و حتی در 
گسسته ترین و پراکنده ترین نظام رمزگانی و نشانه ای به کار گرفته شده 
در ساختمان آنها باید نوعی درهم تنیدگی و هم پوشانی بدون رخنه 
و قابل تحلیل در نظام رمزگانی آنها جاری باشــد. فی المثل، اگر قرار 
اســت از یک قرقره بزرگ کابل های صنعتی در صحنه استفاده شود 
و اگر قرار اســت مجموعه کنش های صحنه، مخاطب را به مفهوم 
بخصوصی ارجاع بدهند، ایــن انتخاب باید نقش تعیین کننده ای در 
جلب مشــارکت ذهنی مخاطــب در روند معناافزایــی ایفا کند. به 
بیان دیگر، حتی بی ربطــی کل عناصر صحنه با یکدیگر هم، باید در 
بی ربطی و آشــفتگی کلیت صحنه معنا پیدا کند. نمایش «زندگی و 
دوران زیگموند فروید» اثر رابرت ویلسون که اجرای آن چهار ساعت 
به درازا کشید، مجموعه ای از تابلوهایی فاقد کلام و با حرکاتی بسیار 
نامحسوس و کند بودند که باعث می شد تماشاگران شیوه متفاوتی 
از تماشــای تئاتر را تجربه کنند. به گفته رابرت ویلســون، او در این 
نمایش از همان «زمانی» استفاده کرده است که ابرها با آن جابه جا 

می شوند  یا روز به پایان می رسد: 
«... مــن بــرای تماشــاگران، زمانــی را فراهــم می کنــم تا به 
ژرف اندیشــی در مسائلی غیر از آنچه  بر صحنه می گذرد،  بپردازند. 
من برای آنهــا زمان و فضایی برای اندیشــیدن فراهم می کنم». به 
گفته اســتیان، منتقــد و نظریه پرداز تجربه اجــرا: «... در تاروپود هر 
نمایش موفقی، زنجیره علائم ارســالی از ســوی متن به بازیگران و 
از بازیگران به تماشــاگران و بالعکس، چرخه دراماتیکی را تکمیل 
می کند که در آن، تماشــاگر، سهم بســزا و غیرقابل انکاری دارد... . 
یــک درام «بد»، حاصل غیبت این چرخه دراماتیک اســت و فقدان 
یــک چنین چرخه ای به معنی عدم تحقق یک تجربه ناب دراماتیک 
خواهــد بــود».۲ ریچارد فورمــن، درمــورد نحوه تأثیرگــذاری آثار 
رابرت ویلســون بر مخاطب معتقد اســت که آثار ویلسون، ما را با 
تئاتــر ترکیبی صادقانه تری مواجه می کننــد که در آن، تلاش اصلی 
کارگردان، جان بخشــی به اعمال و اشــیای صحنه به گونه ای است 
که در هر لحظه، از خلال مناســبات و روابط میان اشیا، امکانی برای 
تداعی های ذهنی و دســتیابی مخاطب بــه معانی ضمنی متعدد، 

فراهم می شود. 
سخن آخر

امروزه، زبان تئاتر- و به قول جان ویتمور، مؤلف کتاب کارگردانی 
تئاتر پســت مدرن، دســتور زبان صحنه ای، یعنی هر آنچه  شــمای 
ظاهری یک صحنه را فراهم می کند، درحال تغییر است و مخاطبان 
تئاترهــا نیــز به تجربه هــای تازه تری نیــاز دارند. اما ایــن نیاز و آن 
واقعیت، به هیچ وجــه نباید بهانه ای برای میــدان داری هر تجربه 

خامی در تئاتر فراهم کند. 
ادامه در صفحه ۱۲

سینما و تلویزیون
دوشنبه    17 مهر 1396    سال پانزدهم    شماره 2981    9

مهدی سلطانی را می توان در زمره بازیگرانی به حساب آورد که با تلاش و دانش 
و صبر، اتفاق های ویژه ای رقم می زنند. حضورش در صحنه تئاتر از   زمان همکاری 
با «گروه زیتون» شروع شد و رفته رفته مخاطبان تلویزیون و سینما با چهره و بازی 
او آشنا و آشنا تر شدند. هاشم دماوندی سریال شهرزاد به جز پرداخت شخصیت 
در متن، به واســطه بازی تأثیرگذارش هم برجسته تر شده است و در فصل دوم 
شــاهد اتفاقات ویژه تری در شخصیت پردازی او هســتیم. به همین انگیزه و به 
مناســبت اتمام فصل دوم این مجموعه با مهدی سلطانی به گفت وگو نشستیم. 
با او درباره نگاهش به این شــخصیت و البته سریالی که به فصل سوم ساختش 

رسیده است صحبت کردیم. 

در جایی از شما خواندم که اساســا نقش را قضاوت نمی کنید و از دریچه  �
چشمان نقش به پیرامون نگاه می کنید، این ویژگی تا چه حد برآمده از فردیت 

شماست؟ 
کم وبیش این گونه ام. آدمی هرچقدر در کوچه پس کوچه های روزگار بیشــتر 
تردد می کند و بر تجربیاتش افزوده می شــود به این نتیجه می رسد که انسان ها 
همه «گنهکاران بی تقصیرند». شرایط محیطی و وراثت است که شخصیت ما را 
شــکل می دهند و انسان در مواجهه با کنش ها، متناسب با شخصیتش واکنش 
نشــان می دهد. ازاین رو واکنش آدم ها نســبت به یک امر مشــابه، ممکن است 
متفاوت باشد و همین باعث می شود که نسبت به تعاریف بشری در فرهنگ های 
مختلف، یکی خوب به نظر برســد و دیگری بد. درصورتی که رفتارهای متفاوت، 
برآمده از شــرایط متفاوتند. بحث در رابطه با این موضوع، به دایره مبهم جبر و 
اختیار برمی گردد که بســیار گسترده است و مجال پرداختن به آن در اینجا میسر 
نیســت، اما در رابطه با بازیگری، به ویژه از نــوع واقع گرایی اش، قضاوت نکردن 
نقش ازسوي بازیگر، یک اســاس یا یک ضرورت حیاتی است. اگر ما جهان را از 
دریچه شــخصیت نمایشی نبینیم، آنچه ارائه می شود مطلقا یا اهریمن است یا 
اهورا و از آنجایی که در دنیای واقعی همه چیز نســبی است و نه مطلق، آنچه 
دیده می شــود موجودی تک بُعدی، نامأنــوس، غیرقابل پذیرش و فاقد جذابیت 
اســت که چون نمی تواند ارتباطی با مخاطبش برقرار کنــد، اخته و بی ارزش و 

بی تأثیر هم هست. 
هاشــم دماوندی شــخصیتی اســت که مدام بین مصلحت و اخلاق و  �

وظیفه در رفت وآمد اســت و مخاطب مدام منتظر واکنشی از اوست. کمی 
از رنگ آمیزی نقش در فصل دوم ســریال صحبت کنیم. پیشنهادی برای این 

شخصیت به حسن فتحی داشتید؟ 
رمان نویــس، خود به تنهایی در صدها و بلکه  هزاران صفحه، شــخصیت و 
شرایط مفروضش را توصیف می کند تا ما با کمک تخیلمان وارد دنیایی شویم که 
کاملا ساخته وپرداخته ذهن نویسنده است، اما در درام این گونه نیست. درام نویس، 
ذهنیــت خود را راجع به یک کاراکتر روی کاغذ می آورد و بازیگر آن را با ذهنیت 
خود مخلوط می کند و به عینیت درمی آورد. او این کار را با کمک کارگردان انجام 
می دهد، اما در درام، حتی کار به اینجا ختم نمی شــود، عناصر دیگر نمایشــی و 
گروه های متعدد فنی و هنری هم در فراهم کردن شــرایط مناســب برای روایت 
قصه یا ایجاد یک اتمسفر مؤثرند. این خاصیت اجتناب ناپذیر درام است و اگر قرار 

باشد یک اثر دراماتیک، خروجی خوبی داشته باشد، تعامل هنرمندان با همدیگر 
امری ضروری است. بازیگر اگر پیشنهادی برای ارائه نقشش نداشته باشد، یعنی 
اینکه خلاق نیســت. این بازیگر یا بی اســتعداد است یا بی تفاوت یا بی انگیزه که 
نه تنها هیچ کمکی به ساخت اثر نمی کند، بلکه محصولی مخرب و آفت زده به 
بار می آورد. هیچ باغبانی از محصول آفت زده سودی نمی برد. هیچ تیم فوتبالی 
با بازیکنان بی انگیزه و خنثی به جایی نمی رســد و هیــچ کارگرداني با درایت و 
کاربلدی مانع پیشنهادهای خلاقانه متناسب با کار نمی شود. خوشبختانه آقای 
فتحی کارگردانی بادرایت و کاربلد است. به این ترتیب، هاشم دماوندی به عنوان 
یک شخصیت دراماتیک ازسوي نویسندگان نوشته شد و سپس ازسوي بازیگر به 
اجــرا درآمد و با مدیریت کارگردان، با عناصر دیگر درام هماهنگ و در قالب یک 

اثر تصویری ارائه شد. 
بســیاری از مخاطبان به پررنگ شدن فضاهای اکشن و پرهیجان در فصل  �

دوم ســریال اشاره می کنند که کمی با تم اجتماعی- عاشقانه سریال در تضاد 
است. نظر شما دراین باره چیست؟ 

به اعتقاد من این ضرورت قصه و درام است. اگر رویداد را به یک قطار تشبیه 
کنیم و قصه را به مسیر راه آهن؛ این قطار برای رسیدن به مقصد مجبور است از 
مناطق مختلف عبور کند؛ مناطق سرسبز، کوهستانی، کویری و... . قطار نمی تواند 
همیشه از جنگل بگذرد در صورتی که مقصد آن سوی کویر است. دنیای واقعی 
هم همین اســت. این خاصیت درخت واقعیت است که با نهال خشونت پیوند 
زده شــده اســت. البته از منظری این تنوع جغرافیایی، چون ایجاد تنوع می کند 
می تواند جذاب هم باشــد. از ســوی دیگــر، گاهی پدیده ها در تضاد اســت که 
هویتشــان پدیدار می شود. اگر تاریکی نباشد، روشــنایی معنایی ندارد. زیبایی در 
کنار زشــتی تعریف می شود. عشق در کنار خشــونت است که ارزش هایش را با 
تلألوی بیشــتری نمایان مي کند. به لحاظ استعاری یا نمادین، هرجا عشق بمیرد 
یا ســرکوب شود، جایش را خشونت می گیرد. احترام و مهربانی محصول عشق 
است و خشــونت و انتقام محصول تحقیر. اساسا یکی از بن اندیشه های سریال 
شــهرزاد پرداختن به همین موضوع است. شــخصیت های نمایشی در شهرزاد 
هرکدام به تناســب رویدادها و موقعیت هایی که با آن روبه رو می شــوند ناگزیر، 
دست به رفتاری می زنند که گاهی خشونت بار است و این ریشه در واقعیتی دارد 
که در آن زندگی کرده اند. شــاید اگر ســریال به فصل های مجزا تقسیم نمی شد 
و همه ایــن قصه در یک فصل واحد اتفاق می افتاد، پذیرش این روند از ســوی 

مخاطب، بدون مقایسه فصل ها، بهتر صورت می گرفت. 
هاشــم دماوندی و گذشته و رابطه عاشــقانه ای که در فصل دوم سریال  �

به آن اشــاره شد، شمایل دیگری از این شــخصیت را به مخاطب نشان داد 
و به نظر می رسد سرانجام رابطه گذشــته آنها و تأثیرش در زمان حال ادامه 
داشته باشد، در مورد این فصل از زندگی هاشم صحبت کنید. نگاه شما به این 

موضوع چیست؟ 
اساسا ایجاد عواطف، احساسات یا هیجانات روحی از اراده و اختیار انسان ها 
به دور اســت؛ یعنی اینکه در شرایط نرمال، ما نمی توانیم بالاجبار از کسی متنفر 
باشــیم یا خوشمان بیاید. اگر میوه ای ترش اســت حس چشایی ما قادر نیست 
خلاف قاعده عمل کند و آن را شــیرین یا شــور احساس کند، مگر اینکه اختلالی 
در حس ما وجود داشــته باشد یا ما بیمار باشیم. پدیده عشق و دلدادگی هم از 
این قاعده مســتثنا نیست. عشق و عاشقی سن و جنسیت نمی شناسد. به اختیار 
نمی آید و به اختیار هم نمی رود. پدیده ای است که با چون وچرا و اماواگر بیگانه 
است. ما نمی توانیم از میان برداریمش، تنها می توانیم مدیریتش کنیم. در سریال 
شهرزاد کیفیت عشق و دلدادگی متناســب با شخصیت، جنسیت، سن، جایگاه 

اقتصادی و اجتماعی آدم ها اتفاق می افتد. دلدادگی هاشــم و بلقیس، عشقی 
اســت که هیچ گاه به وصلتــی نینجامیده و با توجه به شــرایط موجود به نظر 
می رســد که به وصلتی هم نینجامد و این یک تراژدی اســت؛ یک تراژدی بزرگ 
که می تواند با مرگ استعاری انسان مترادف شود. هاشم در قبرستان خطاب به 
فرهاد می گوید: «عشــقی که امید به وصلت درش نباشه، همسایه دیواربه دیوار 
مرگه» و البته به روایتی، اگر عشــق به وصلت منجر شــود کیفیت و ماهیتش را 
از دســت می دهد، زیرا به گفته بزرگ آقا در این دنیا اســاس بر نرسیدن است و 

این اساس تلخ در رابطه با هاشم و بلقیس به واقعیتی تراژیک منجر می شود. 
این سریال قهرمان هایی دارد که هرکدام تأثیری در پیشبرد داستان دارند.  �

از نظر شما فصل دوم سریال به جهت پرداختن به شخصیت ها چطور است؟ 
 البته شــخصیت های دیگری هم نوشــته شــده بودند که حذف شدند. این 
شــخصیت ها هرکدام به تنهایی قصه ای جذاب و دراماتیک داشتند، اما به دلیل 
اینکه ممکن بود داستانک های آنها، مزاحم روایت قصه اصلی شود کنار گذاشته 
شــدند، اما شخصیت هایی که در فصل دوم اضافه شدند و حضور دارند درواقع 
آنهایی هستند که در پیشبرد قصه و درام نقش مهمی ایفا می کنند که در فصل 

سوم بیشتر متوجه تأثیرات حضور آنها خواهیم شد. 
شهرزاد از جمله سریال هایی است که تداوم پیدا کرد. برخی از افت کیفی  �

مجموعه در فصل دوم صحبت می کنند. تا چه حد این انتقاد را می پذیرید؟ 
 ممکن اســت بعضی از قســمت ها رضایت مخاطبان را بیشتر جلب کرده 
باشــد و بعضی قسمت ها کمتر، همان طور که در فصل اول هم این گونه بود. در 
فصل اول هم بینندگان از بعضی قسمت ها راضی تر بودند. من این را افت کیفی 
فصل تعریف نمی کنم. حتی در فصل دوم ســعی شــد اشتباهات و غفلت های 
فنــی و غیرفنی فصل یک تکرار نشــود، با وجود برخی حاشــیه ها، کارگردان و 
دست اندرکاران فنی و هنری سعی کردند با وسواس و دقت بیشتری به کار تولید 
بپردازند. البته لزوما قرار نیســت داستان و درام کاملا موافق خواسته مخاطبان 
ادامه یابد و چون این اتفاق نمی افتد ممکن اســت گروهی سرخورده و ناراضی 
شوند. برخی روابط عاشــقانه را می پسندند، برخی هم طالب رویدادهای اکشن 
و هیجان انگیزنــد. در هر صورت این خاصیت درام اســت که به موقعیت های 
متفاوت سرک می کشد و از آنها می گذرد و گاهی این امر همچون زندگی واقعی 
اجتناب ناپذیر اســت. گاهی از بی علاقگی از چیزهایی دوری می کنیم که ممکن 

است همان چیزها برای دیگران جذابیت داشته باشند. 
روند بازی شــما و حضورتان در سینما یا تلویزیون تا حد زیادی برآمده از  �

دانش و صبری است که سال ها برای آن تلاش کردید و از نظر من شما نمونه 
صبر و تلاش براي رسیدن به هدف هســتید. اگر قرار باشد برای نسل جوان 

علاقه مند به این هنر نکته ای یا توصیه ای داشته باشید، چیست؟ 
 به طور خلاصه عرض کنم که من همیشــه سعی کرده ام در جایگاه مطلوب 
قرار گیرم و نه در جایگاه طالب. وقتی مطلوب یا خواستنی باشید، فرصت انتخاب 
دارید که خواســته ها و شــرایط را بپذیرید یا خیر، اما اگر صرفا طالب یا خواهان 
باشــید، این دیگران هستند که شــما را انتخاب می کنند و در این انتخاب ممکن 
اســت شرط وشروط های ســخت و غیرقانونی هم داشته باشند. هرچه طالب تر 
باشید ممکن اســت مورد سوءاستفاده بیشتری قرار بگیرید و البته به راحتی هم 
جایگزین برای شــما پیدا می شــود، زیرا بســیارند افراد طالبی که همیشه تن به 
شرایط و خواست های ســخت تر بدهند، اما برای مطلوب شدن باید دانشمان را 
افزایش دهیم، تلاش کنیم و صبر و اســتقامت داشته باشیم. البته تلاشمان باید 
با دیدی واقع گرایانه و در مسیری درست و متناسب با استعداد و توانایی هایمان 

باشد، در غیر این صورت صبر، تلاش و استقامتمان، به نتیجه ای نمی رسد. 

گفت وگو با مهدی سلطانی

درخت واقعیت با نهال خشونت پیوند خورده
 بهناز شیربانى

«بیست ویک روز بعد»، ساخته محمدرضا خردمندان 
از جنس آثاری است که امید، کلیدواژه اصلی آن است. 
در دوره ای کــه کمدی های نخ نما شــده و ملودرام های 
اجتماعی و سیاســی بــا تلخی زیاد در جــان مخاطب 
می نشــیند و مخاطب را از تلاش برای رسیدن به دنیایی 
بهتر منصرف می کند، «بیســت ویک روز بعد» شــاید از 
معدود آثاری اســت که مشــق امید و تــلاش می کند و 
در این شرایط از نشــان دادن ذوق زندگی کردن در قامت 
قهرمان نوجوان خود غافل نمی شــود.  داســتان فیلم 
اول محمدرضا خردمندان البتــه از مفاهیم و واژه های 
انســانی دیگر هــم صحبت می کنــد. از اینکــه چطور 
می توان در میان غبار تمام بدبیاری ها از دریچه ســینما 
به رؤیاها رنگ واقعیت بخشید.  درواقع عنصر «سینما» 
و تلاش مرتضی برای ساختن فیلم نمی گذارد از داشتن 
مشکلات شــخصی دیگر مانند مریضی مادرش از ادامه 
مسیر زندگی باز ایســتد و این درست درس خوب زیستن 
در جهانی است که زیستن بدون مشکل را در نوع نگرش 
افراد باید جست وجو کرد تا در عوامل بیرونی و ظاهری. 

روایــت پلکانــی و قطره چکانــی قصــه فیلــم در 
چیدمــان مهندسی شــده فیلم نامه آن قــدر به وضوح 
خودنمایــی می کنــد کــه مخاطــب بیشــتر از آنکه از 
دیــدن صحنه هــای بعدی غافلگیر شــود از تماشــای 
آن درســت در زمــان صحیح خــود لذت می بــرد. این 
لذت بردن از تماشــای قصــه ای بــدون پیچیدگی های 
معمــول و مدشــده در ســینمای ایران غنیمتی اســت 
که نشــان می دهد خردمندان، مســیر فیلم سازی خود 
را نــه از روی اجبــار که با آگاهی انتخاب کرده اســت و 
در ایــن مســیر از تمامی ابزار ســینما بهــره می برد. از 
عنصر صــدا برای جلوبردن قصه و نشــان دادن التهاب 
لحظه هــای حســاس کــه در بعضی مواقع موســیقی 

فیلــم نیز به کمک آن می آید تا اســتفاده از بازی خوب 
بازیگران فیلم که همگی کنترل شــده و بدون ادا شــکل

 گرفته است. 
ســاره بیات با وجود آنکه نقش زنــی از طبقه پایین 
جامعه را بازی می کند اما با بازی او در نقش های مشابه 
از جمله «جدایی نادر از ســیمین» تفاوت های عمده ای 
دارد و این نشان از هوشــمندی بازیگر و کارگردان برای 
نیفتادن به ورطه تکرار دارد. مهدی قربانی نوجوان فیلم 
با وجــود دومین تجربه حرفه ای خود انتخاب درســتی 
برای نقش اســت به نحــوی که چهره و نــوع میمیک 
صورتش برای بازی در چنین نقشــی بســیار به کمکش 

آمده و خردمندان آگاهانه به سراغ او رفته است. 

اتفاق مثبت و پیش برنده فیلم «بیست ویک روز بعد» 
اما فارغ از تمامی آنچه گفته شــد، تنها شاید یک مؤلفه 
واضح داشــته باشد. دوربین شــاداب و پرجنب وجوش 
علیرضا برازنده که نشان می دهد انتخاب یک فیلم بردار 
جوان برای چنین فیلمی با پیشنهادهای تازه ای در خلق 
تصاویر روبه روســت. صحنه های قطار را به یاد بیاورید 
و صحنه دویدن مرتضی را. برازنده نشــان داده اســت 
یکی از بهترین فیلم بردارهای نسل جدید سینمای ایران 
است که در خلق تصویر خیلی خودنمایی نمی کند و در 

خدمت درام فیلم پیش می رود. 
«بیســت ویک روز بعد» درســت در زمانــی که تب 
ســاخت فیلم هایی متأثر از ســینمای فرهــادی در بین 
جوانان، جرئت ســاخت فیلم در فضاهــای متفاوت را 
گرفته اســت، به ســینمای ایــران یــادآوری می کند که 
می توان فیلمی ســاخت که قهرمانش در پی رسیدن به 
حقیقــت بزرگ زندگی اش حتی ذره ای از ناملایمات دنیا 
خســته نمی شــود و نمی گذارد کژی های زندگی ذره ای 

روی اراده اش تأثیر بگذارد. 

نگاهی به «بیست ویک روز بعد» ساخته محمدرضا خردمندان
جست وجوى امید در پستوى زندگى

صمد چینى فروشان

على نعیمى . منتقد سینما 
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